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  چكيده

 ‐جهاني و بررسي تحولات مرز کرتاسه به منظور تعيين و تفکيک زونهاي زيستي لام ايشرققسمت فوقاني سازند گورپي در يال شمال شرقي كبيركوه در جنوب 
 . چهار بايوزون تفکيک گرديدCaron (1985)بندي استاندارد جهاني براي رسوبات مائس تريشتين بر مبناي زون .ه شدترشير بر مبناي فرامينيفرها مطالع

رسوبات . نيز ثبت گرديد Cf4تا Cf1 هاي  يعني زونLi & Keller (1998a)بندي  بر مبناي زونAbathamphalus mayaroensisبايوزون واحدهاي معادل 
 Parvularugoglobigerina eugubina   وParasubbotina pseudobulloides به دو بايوزون Toumarkine & Lutherbakher (1985)بندي پالئوسن بر مبناي زون

ري گذادهد که به احتمال بسيار زياد رسوب ترين قسمت پالئوسن نشان ميترين قسمت مائس تريشتين و ابتداييهاي مربوط به انتهايي ثبت بايوزون.تفکيک شد
دهد كه  يك نشان ميونفرامينيفرهاي پلانكتمطالعه . همچنان ادامه دارد P0در گذر از کرتاسه به ترشير پيوسته بوده اگرچه اين مطالعه به منظور ثبت زون 

 و كمتر از اند شدهر مرز منقرض ها در نزديكي مرز و د  گونه٣/٢به طوري كه بيشتر از .  استElKef مشابه مقطع تيپ جهاني  نيزها الگوي انقراض و بقاي گونه
هايي كه در مرز منقرض  در مقابل گونه. هستندتزئينات كم و گسترش جهاني داراي و بوده هاي باقيمانده كوچك   گونه.اند  آنها در دانين زيرين باقي مانده٣/١

  .داراي تزئينات زياد بوده و از لحاظ جغرافيايي محدود هستند شوند بزرگ و مي
  

  .ترشير، تحولات، كبيركوه، ايلام، ايران‐فرامينيفرا، مرز كرتاسه :کليدیهای واژه

  
  مقدمه

و ترشيري زيرين ) مائس تريشتين(امروزه رسوبات كرتاسه فوقاني 
 از جمله انقراض فرامينيفرهاي K/Tبراي بررسي حوادث مرز ) دانين(

جهت مطالعه رسوبات متعلق به . پلانكتونيك اهميت زيادي دارد
پالئوسن زيرين مقطعي از سازند گورپي در يال شمال ‐ه فوقانيكرتاس

كبيركوه در رشته كوههاي زاگرس در . شرقي كبير كوه انتخاب گرديد
جنوب غرب ايران واقع است و برش مورد مطالعه در سه كيلومتري 

 شكل(آبدانان قرار دارد ‐غرب شهر دره شهر در مسير جاده دره شهر
 ٢٠׳ طول جغرافيايي شرقي وº٤٧ ٤٠׳ شبرمختصات جغرافيايي  .)١
ºنقاط مختلف درسازند گورپي . جغرافيايي شمالي است عرض ٣٣ 

در طاهري ) Holstrand)1996 [توسط افراد مختلفي از جمله 
 مقدم، وزيري)١٣٨١(، حبي )١٣٨٠(، نوروزي )١٣٧٩(، ماجد ])١٣٧٧(
اس كار مورد مطالعه قرار گرفته است كه اس) ١٣٨٤(و زارعي ) ١٣٨٢(

در اين مقاله . بندي و تعيين سن سازند گورپي بوده استاين افراد زون
بندي رسوبات كرتاسه فوقاني و ترشيري زيرين بر مبناي هدف زون

.  در اين سازند استK/Tفرامينيفرها و همچنين مطالعه تحولات مرز 
 متر و ٤٧تريشتين به ضخامت اين مطالعه تنها رسوبات متعلق به مائس

گيرد که با تناوبي از  متر را در بر مي٢مت پاييني دانين به ضخامت قس
هاي شود و با تناوبي از شيل  متر شروع مي١٤شيل و آهك به ضخامت 

 متر و سپس ٢٥آهكي و ميان لايه هاي شيلي سبز رنگ به ضخامت 
 در داخل K/Tمرز . يابد متر ادامه مي١٠شيلهاي سياهرنگ به ضخامت 

  . گيردسياهرنگ قرار ميهاي همين شيل
  

  برداريروش مطالعه و نمونه
در مرحله اول تعداد . برداري شدبرش مورد مطالعه در دو مرحله نمونه

 متري برداشت شد و ٥/١ نمونه از رسوبات مائس تريشتين به فواصل٣١
 در دومين مرحله K/Tبه منظور تعيين مرز . مورد مطالعه قرار گرفت

 سانتي متري از قسمت فوقاني برش ٢٠اصل  نمونه به فو٦٠تعداد 
 متر طبقات دانين ٢ متر فوقاني رسوبات مائس تريشتين و ١٠شامل

نمونه ها سپس در آب اکسيژنه خيسانده شد و از . برداشت گرديد
الک با مش .  ميکرون عبور داده شد٣٠٠و  ٢٧٠، ٧٠الکهاي با مش 

ک متعلق به هاي خيلي کوچ  ميکرون به منظور جدا کردن گونه٣٠٠
هاي فسيلي ثبت شده در  زيرا نمونه،شود دانين زيرين به کار برده مي

 ٢٧٠به راحتي از الک با مش  هستند و طبقات دانين بسيار ريز
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- کدام از الکها جداگانه جمعسپس محتواي هر. کنندميکرون عبور مي
هاي شاخص با استفاده از نمونه. آوري، خشکانده و مطالعه شد

 ١هاي  عکسبرداري شد و به صورت پليتSEMپ الکتروني ميکروسکو
  . ارائه گرديده است٢و 
  

  

  . راههاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه‐١شكل

  
  بيواستراتيگرافي

آخرين  اين بايوزون از ‐Globotruncanella havanensisبايوزون 
 Globotruncanaحضور تا اولين Globotruncanita calcarata حضور

aegyptiaca  تمعرفي شده اس (Caron 1985) دهنده قسمت  نشانو
- قاعده اين بايوزون را به طور غير.زيرين مائس تريشتين پاييني است

هاي تريشتين در عرضدهنده مرز کامپانين و مائسرسمي نشان

نواحي در. )Robazsynski et al. 1984 (دانندجغرافيايي پايين مي
شود اين بايوزون معادل  يافت نمي G. havanensisکه فسيل اطلس 
  .است Globotruncana subcarinatusبايوزون 
اين بايوزون از اولين حضور  ‐Globotruncana aegyptiacaبايوزون 

Globotruncana aegyptiaca تا اولين حضور Gansserina gansseri 
دهنده مائس تريشتين پاييني  و نشان(Caron 1985)معرفي شده است 

 ,Robazsynski et al. 1983, 1984  ( هاي جغرافيايي پايين استدر عرض

(Caron 1985برش مثل جنوب شرقي اسپانيا و  مناطقدر برخي.  است 
Kalaat Senan در تونس اولين حضور G. aegyptiaca قبل از آخرين 

در . (Chacon et al. 2004)  استGlobotruncanita calcarataحضور 
به کار برده  Globotruncana falsostuartiون اين گونه موارد بايوز

 Gansserinaتا اولين حضور  G. calcarataشود که از آخرين حضور  مي

gansseriوسيلهه  اين بايوزون اولين بار ب. معرفي شده است 

(Robazsynski et al. 1984) بعدها بوسيله ومعرفي شده Caron (1985) 
 .G و G. havanensis دو بايوزون  بهPermolisilva & Sliter (1995)  و

aegyptiaca است شده تقسيم.   
 .Gاين بايوزون از اولين حضور  ‐Gansserina gansseri بايوزون

gansseri تا اولين حضور Abathamphalus mayaroensis  معرفي شده
اين بايوزون در  .Caron 1985, Robazsynski & Caron 1995) (است

 بر مبناي اولين اطلسر تونس و جنوب  دElKef مثلمناطق برخي 
رسمي به دو و به طور غيرمعرفي  Contusatruncana contusaحضور 

-نشان و(Li & Keller 1998a, Li et al. 1999) شود بايوزون تقسيم مي
 که با اولين حضور آنقسمت بالايي . دهنده مائس تريشتين بالايي است

C. contusaمائس تريشتين  فوقانيمتدهنده قسشود نشان  معرفي مي 
  (Permolisilva & Sliter 1995). بالايي است

اين بايوزون از اولين حضور  Abathamphalus mayaroensis -بايوزون 
 Caron(تعريف شده  Abathamphalus mayaroensisتا آخرين حضور

تريشتين بالايي در عرضهاي ‐ مائس، مطالعاتبسياري در.1985)
-تعيين مي A.mayaroensisميانه را با زون جغرافيايي پايين تا 

اما اخيراً مائس ،  (Caron 1985, Robazsynski &Caron 1995)نندک
 دنده نشان ميPlummerita hantkeninoidesتريشتين بالايي را با زون 

)Li & Keller 1998a,  Masters 1984 ,Pardo et al. 1996 (زون  اينو 
ند که نشان اه کردA. mayaroensisرا جايگزين قسمت فوقاني زون 
 دو دليل اصلي براي اين جايگزيني .دهنده مائس تريشتين فوقاني است

 و گستره قائم بلندي دارد A. mayaroensis اول اينکه ،وجود دارد
.  مشکل است با آنتشخيص کامل بودن يا نبودن مائس تريشتين فوقاني

 در اين زون احتمالي intrazonal)( درون زونينبودهاي به عنوان مثال 
دليل دوم اين است ). Karoui-Yaakoub et al. 2002( قابل تشخيص نيست

  هاي  در عرضاست و (Diachronous)دو زمانه  A. mayaroensisکه 
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1a. Globotruncanella havanensis (Voorwijk) 1937, Scale bar = 50 µm. 1b. Globotruncanella havanensis (Voorwijk) 1937, 
Scale bar = 50 µm. 1c. Globotruncanella havanensis (Voorwijk) 1937, Scale bar = 60 µm. 2a. Rugoglobigerina reicheli 
(Bronnimman) 1952, Scale bar = 55µm. Fig. 2b. Rugoglobigerina reicheli (Bronnimman) 1952, Scale bar = 60µm. Fig. 3a. 
Gansserina gansseri (Bolli) 1951, Scale bar = 40µm. Fig. 3b. Gansserina gansseri (Bolli) 1951, Scale bar = 4 0µm. Fig. 3c. 
Gansserina gansseri (Bolli), 1951, Scale bar = 46µm. Fig. 4a. Kassabiana falsocalcarata (Kerdany & Abdelsalam 1969), 
(Scale bar = 50µm). Fig. 4b. Kassabiana falsocalcarata (Kerdany & Abdelsalam 1969), Scale bar = 50 µm. Fig. 5a 
Globotruncana aegyptiaca (Nakkady) 1950, Scale bar = 40 µm. Fig. 5b. Globotruncana aegyptiaca (Nakkady) 1950, Scale 
bar = 40 µm. Fig. 5c. Globotruncana aegyptiaca (Nakkady) 1950, Scale bar = 40 µm. Fig. 6a. Gansserina 
wiedenmayeri(Gandolfi) 1955, Scale bar = 50µm. Fig. 6b. Gansserina wiedenmayeri (Gandolfi) 1955, Scale bar = 50 µm. Fig. 
7a. Globotruncanella petalloidae(Gandolfi) 1955, Scale bar = 50 µm. Fig. 7b. Globotruncanella petalloidae (Gandolfi) 1955, 
Scale bar = 60µm. Fig. 7c. Globotruncanella petalloidae (Gandolfi) 1955, Scale bar = 35 µm. Fig. 8a. Globotruncanita 
angulata (Tilev) 1951, Scale bar = 50µm. Fig. 8b. Globotruncanita angulata (Tilev) 1951, Scale bar = 50µm. Fig. 9a. 
Globotruncanita stuarti (De Lapparent) 1918, Scale bar = 50 µm. Fig. 9b. Globotruncanita stuarti (De Lapparent) 1918, 
Scale bar = 40 µm. Fig. 9c Globotruncanita stuarti (De Lapparent) 1918, Scale bar = 50 µm. Fig. 10a. Globotruncanita 
stuartiformis (Dalbez) 1955, Scale bar = 50 µm. Fig. 10b. Globotruncanita stuartiformis (Dalbez) 1955, Scale bar = 43 µm. 
 



  ١ شماره) ١٣٨٦ (و سومسيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران        ٩٠

 

 

 
  :)هشمال شرق كبيركو(يافت شده در برش مورد مطالعه فرامينيفرهاي برخي  ۲پليت 

Fig. 1a. Plummerita hantkeninoides (Bronnimman) 1952, Scale bar = 64 µm. Fig. 1b. Plummerita hantkeninoiedes 
(Bronnimman) 1952, Scale bar = 50 µm. Fig. 1c. Plummerita hantkeninoides (Bronnimman) 1952, Scale bar = 50 µm. Fig. 
2a. Rugoglobigerina rugosa (Plummer) 1926, Scale bar = 56 µm. Fig. 2b. Rugoglobigerina rugosa (Plummer) 1926, Scale 
bar = 74 µm. Fig. 3a. Abathamphalus mayaroensis (Bolli) 1951, Scale bar = 50 µm. Fig. 3b. Abathamphalus mayaroensis 
(Bolli) 1951, Scale bar = 45 µm. Fig. 3c. Abathamphalus mayaroensis (Bolli) 1951, Scale bar = 35 µm. Fig. 4. 
Racemiguembelina fructicosa (Egger) 1899, Scale bar = 50 µm. Fig. 5 Pseudoguembelina hariansis (Nederbragt) 1991. 
(Scale bar = 12µm). Fig. 6 Pseudoguembelina palpebra (Bronniman & Brown) 1953, Scale bar = 58 µm. Fig. 7 Hedbergella 
holmdelensis (Olsson) 1964, Scale bar = 38 µm. Fig. 8a. Parvularugoglobigerina eugubina (Lutherbacher & Permolisilva) 
1964, Scale bar = 10 µm. Fig. 8b Parvularugoglobigerina eugubina (Lutherbacher & Permolisilva) 1964, Scale bar = 8 µm. 
Fig. 8c. Parvularugoglobigerina eugubina (Lutherbacher & Permolisilva) 1964, Scale bar = 8 µm. Fig. 9a. Eoglobigerina 
fringe(Subbotina) 1950, Scale bar = 7 µm. Fig. 9b. Eoglobigerina fringe (Subbotina) 1950, Scale bar = 10 µm. Fig. 9c. 
Eoglobigerina fringe(Subbotina) 1950, Scale bar = 10 µm. Fig. 10. Parvularugoglobigerina longiapertura (Lutherbacher & 
Permolisilva) 1964, Scale bar = 12 µm. Fig. 11. Guembelitria cretacea (Cushman) 1933, Scale bar = 22 µm. Fig. 12a. 
Globoconusa daubjergensis(Bronnimann) 1953, Scale bar = 50 µm. Fig. 12b. Globoconusa daubjergensis (Bronnimann), 
1953, Scale bar = 25 µm. Fig. 12c. Globoconusa daubjergensis (Bronnimann) 1953, Scale bar = 25 µm. Fig. 13. Heterohelix 
globulosa (Ehrenberg) 1840, Scale bar = 29 µm. Fig. 14. Heterohelix navarroensis (Loeblich) 1951, Scale bar = 50 µm. 
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  . و مقاطع ديگر در نقاط مختلف جهانElKefبرش مورد مطالعه با مقطع تيپ براي طبقات مائس تريشتين  انطباق بايوزونهاي معرفي شده ‐٢ شكل

  
 Boersma1984a, Huber 1990) (شود زودتر ظاهر مي بالاترجغرافيايي 

تريشتين فقط دو  طوري که در عرضهاي جغرافيايي بالا در مائسبه
 Huber ( معرفي شده استA. mayaroensis, G. havanensis بايوزون

شود و  شيب قاره خيلي کم يافت ميبرشهاي و همچنين در ) 1990
 & Masters 1984, 1993, Hultberg ( عميق است طبقاتشاخص

Malmgren 1987, Keller 1988, 1989, 1993, Brinkhuis & 
Zachariasse 1988, Huber 1992, Nederbragt 1991, Schmit et al. 

1992, Keller et al. 1996, Luciani 2002, Olsson & Liu 1993  
Pardo et al. 1996, ( جهاني قابل اعتماد نيستتطابقو براي  .  

   Li & Keller (1998a) زونA. mayaroensis حضور  را بر مبناي
  تقسيم کردندCf1 تا Cf4 چهار زون از  بالابهبه از پايين هاي شاخص گونه

  .)٢شکل (
 ا ين زون بوسيله اولين ‐)Cf4 )Racemiguembelina fructicosaزون 

 Pseudoguembelina hariansis تا اولين حضور R. fructicosaحضور 
 در بر  ميليون سال قبل را٨٣/٦٦تا  ٣٣/٦٨  فاصله وشود معرفی می

شروع اين زون همزمان با شروع . )Li & Keller 1998a, b (گيردمي
  .است) A. mayaronsis )Caron 1985زون 
اين زون بوسيله اولين  -)Cf3 )Pseudoguembelina hariansis زون

 در راس G. gansseri در قاعده و آخرين حضور P. hariansisحضور 
-يليون سال قبل را در بر ميم ٤٥/٦٥ تا ٣٨/٦٦که از معرفی شده است

  ).Li & Keller 1998a, b (گيرد

 اين زون از آخرين حضور ‐)Cf2 )Pseudoguembelina palpebraزون 
G. gansseri ن حضور يتا اولP. hantkeninoiedes تعريف شده است 

)Li & Keller 1998a, b(سال را در ١٥٠٠٠٠يعني ٣/٦٥  تا٤٥/٦٥  از و
  .برمي گيرد

 کلی گستره اين زون بوسيله ‐)Cf1 )Plummerita hantkeninoidesزون 
 اين گستره و )Li & Keller 1998a, b (گونه نامبرده تعريف شده است

 تا ٣٠٠مائس تريشتين فوقاني است  بالاترين قسمت فسيل که شاخص
دهد و در  را نشان ميK/T هزار سال پاياني مائس تريشتين زير مرز ٢٠٠

 Karoui-Yaakoub( ع تيپ جهاني معمول است تونس مثل مقطبرشهاي

et al. 2002(.  
اين بايوزون از اولين  ‐Parvularugoglobigerina eugubinaبايوزون 

 تعريف Parvularugoglobigerina eugubinaحضور تا آخرين حضور 
 است) دانين زيرين( دهنده پالئوسن زيرينشده است و نشان

)Toumarkine & Lutherbakhetr 1985( .از نقاط مختلف اين بايوزون 
 Rosenfeld et (اسرائيل) Lutherbakher & Permolisilva 1964(ايتاليا 

al. 1999 (و تونس) Shahin 1988 ,Masters 1984 (گزارش شده است.  
 ازپايين به بالا به شرح بايوزونهاي قابل تفکيک در برش مورد مطالعه

  ):٣ شکل( زير است
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  .ع فرامينيفرها در برش مورد مطالعهچگونگي توزي ‐٣شكل
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 شامل طبقاتي اين بايوزون ‐Globotruncanella havanensisبايوزون 
 تا Globotruncanita calcarata آخرين حضوراست که دربر گيرنده 

دهنده و نشان باشند مي Globotruncana aegyptiaca راولين حضو
  : همراه عبارتند ازهاي گونه.قسمت زيرين مائس تريشتين پاييني است

Globotruncanita stuarti, Globotruncanella citae, Rugo-
globigerina macrocephala, Globotruncanita stuartiformis, 
Globotruncana arca, Rugoglobigerina rugosa, Hedbergella 
holmdelensis. 

 ٤ آهکي است وهاي  اين بايوزون منطبق بر ليتولوژي شيل با ميان لايه
  .متر ضخامت دارد

اين بايوزون از اولين حضور  ‐Globotruncana aegyptiacaبايوزون 
Globotruncana aegyptiaca تا اولين حضور Gansserina gansseri 

 .دهنده مائس تريشتين پاييني استتفکيک گرديده است و نشان
  : همراه عبارتند ازهاي گونه

Globotruncanita stuarti, Globotruncanella citae, Rugoglobigerin 
macrocephala, Globotruncanita stuartiformis, Globotruncana arca, 
Rugoglobigerina rugosa, Hedbergella holmdelensis, Archaeoglobi-
gerina blowi, Rugoglobigerina reicheli, Globotruncanella petal-
loidae, Globotruncanita conica, Heterohelix globulosa, Pseudot-
extularia elegans, Heterohelix globulosa.  

 ٥هاي آهکي است و اين بايوزون منطبق بر ليتولوژي شيل با ميان لايه
  .متر ضخامت دارد

 Gansserinaاين بايوزون از اولين حضور  Gansserina gansseri-بايوزون 

gansseri تا اولين حضور Abathamphalus mayaroensis  تفکيک شده است
  :از همراه عبارتند هاي گونه .دهنده مائس تريشتين بالايي استو نشان

Globotruncanita stuarti, Rugoglobigerina macrocephala, Globo-
truncana arca, Globotruncana falsostuarti, Globotruncanita 
stuartiformis, Rugoglobigerina rugosa, Hedbergella holmdelensis, 
Archaeoglobigerina blowi, Rugoglobigerina reicheli, Globotruncanella 
petalloidae, Gansserina wiedenmayeri, Globotruncanita conica, 
Pseudotextularia elegans, Heterohelix globulosa. 

 ١٠اين بايوزون منطبق بر ليتولوژي شيل با ميان لايه هاي آهکي است و 
  .متر ضخامت دارد

 اولين ر مبناي باين بايوزون :Abathamphalus mayaroensisبايوزون 
 تفکيک شده و Abathamphalus mayaroensisحضور تا آخرين حضور 

  : همراه عبارتند ازهاي گونه. نشان دهنده مائس تريشتين بالايي است
Globotruncanita stuarti, Rugoglobigerina macrocephala, 
Globotruncana arca, Globotruncanita stuartiformis, Rugoglobigerina 
rugosa, Hedbergella holmdelensis, Archaeoglobigerina blowi, Rugo-
globigerina reicheli, Gansserina gansseri Globotruncanella petal-
loidae, Globotruncanita conica, Heterohelix globulosa, Pseudo-
textularia elegans, Globotruncana falsostuarti, Globotruncanita 
angulata, Kassabiana falsocalcarata. 

اين بايوزون منطبق بر ليتولوژي شيل آهکي و ميان لايه هاي شيلي و 
دهنده مائس تريشتين بالايي  متر ضخامت دارد ونشان٢٨شيل است و 

  . است
  Li & Keller (1998a, b) زونA. mayaroensis را بر مبناي حضور 

در برش مورد .  تقسيم کردندCf1تا  Cf4هاي شاخص به چهار زون از  گونه

 تا آخرين نمونه کرتاسه ثبت گرديده است A. mayaroensisلعه حضور مطا
 Li & Keller(هايي که براي تقسيم اين بايوزون توسط  اما حضور گونه

(1998a, b بايوزون فراهم ٤ را به واحد معرفي شده امکان تقسيم اين 
  : که به شرح زير است)٢ شکل (مي سازد

اين زون بوسيله  ‐Cf4 (Racemiguembelina fructicosa) زونبايو
 Pseudoguembelina  تا اولين حضورزونR. fructicosaاولين حضور 

hariansisشروع اين زون همزمان با شروع زون . تفکيک گرديده است 
A. mayaroensis (Caron 1985) است و در برش مورد مطالعه اين 

  متر ضخامت دارد و منطبق بر ليتولوژی شيل آهکی با٤٠/١٩زون 
های همراه  گونه. ميان لايه های شيلی سبز رنگ متمايل به کرم است

  :عبارتند از
 Globotruncanita stuarti, Globotruncanita subspinosa, Heterohelix 
globulosa, Globotruncana aegyptiaca, Globotruncanita stuartifomis, 
Globotruncan arca, Rugoglobogerina hexacamerata, Gansserina 
gansseri, Globotruncanella petalloida, Globotruncana falsostuarti , 
Globotruncanella citae. 

اين زون بوسيله  ‐ Cf3 (Pseudoguembelina hariansis)زون بايو
 در G. gansseri در قاعده و آخرين حضور P. hariansisاولين حضور 

 مت دارد و منطبق بر متر ضخا٢٠/٢، راس تفکيک گرديده است
. های شيلی خاکستری رنگ استليتولوژي شيل آهکی با ميان لايه

  :  همراه عبارتند ازهای گونه
Globotruncana falsostuarti, Heterohelix globulosa, Hedbergella 
holmdelensis, Heterohelix dentata, Gansserina wiedenmayeri, 
Rugoglobigerina rugosa, Pseudoguembelina palpebra, Gansserina 
gansseri, Globotruncanita stuarti, Globotruncanita stuartiformis, 
Rugoglobigerin macrocephala, Globotruncana arca. 

  اين زون از آخرين حضور- Cf2 (Pseudoguembelina palpebra)زون بايو
 G. gansseriن حضور يتا اولP. hantkeninoides تفکيک گرديده است 

)Li & Keller 1998a, b (های و منطبق بر ليتولوژی شيل با ميان لايه
 های گونه ، متر ضخامت دارد٨٠/٣شيل آهکی خاکستری رنگ است و 

  :همراه عبارتند از
 Globotruncanita angulata, Pseudoguembelina hariansis, Heterohelix 
globulosa Gansserina wiedenmayeri, Rugoglobigerina rugosa, 
Heterohelix dentata, Hedbergella holmdelensis, Globotruncana 
aegyptiaca.  

گستره اين زون بوسيله  ‐Cf1 ( Plummerita hantkeninoides )زون بايو
رش مورد مطالعه منطبق و در ب گونه نامبرده تفکيک گرديده استقائم 

 . متر ضخامت دارد٦٠/٢ت و بر ليتولوژي شيل های خاکستري اس
  : همراه عبارتندازهای گونه

 Pseudoguembelina palpebra, Pseudoguembelina hariansis, Rugo-
globigerina rugosa, Gansserina wiedenmayeri, Heterohelix globulosa, 
Kassabiana falsocalcarata, Globotruncanita stuarti, Globotruncana 
arca, Globotruncana aegyptiaca.  

 های معرفی شده در برش مورد مطالعه با بايوزون٢شکل  در
 و مقاطع ديگر در نقاط مختلف (Elkef) مقطع تيپ جهانی بايوزونهاي
   برش مورد شود ديده مي همانطور که در شکل . شده استتطابق داده



  ١ شماره) ١٣٨٦ (و سومسيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران        ٩٤

 

  

  
  .با بايوزونهاي برش مورد مطالعهمختلف در نقاط  K/T مقايسه بايوزونهاي معرفي شده براي مرز ‐٤شكل

  
  . داردElkefبا مقطع تيپ جهانی را  شباهت  بيشترينمطالعه

 به دليل ‐P0, P1) (Parvularugoglobigerina eugubina هايزونبايو
بنابراين . نيستاين دو زون ممکن نمونه برداری تفکيک نسبتاً زياد فواصل 

 .P تا اولين حضور P. eugubina از اولين حضور P. eugubinaزون 

pseudobulloidesشود   معرفی می(Bolli 1957)  معادل زونهاي کهPo , 

Pla (1) Keller et al (1995) ٤شکل  ( ضخامت دارد متر١ است و در حد(.  
 .P اين با يوزون از اولين حضور ‐P. pseudobulloidesزون بايو

pseudobulloides تا اولين حضور M. trinidadensisشود  معرفی میBolli) 

 را در Keller et al. 1995)(P1c, P1b, P1a (1) های و زون 1957)
  . و در حد يک متر ضخامت داردگيردبرمی

  

   K/Tمرز تحولات 
 ژئوشيميايی ،چندين عامل ليتولوژيکیتغيير در معمولاً با همراهی K/T  مرز
 از ر شامل تبديل اين تغيي ليتولوژيکیاز لحاظ .شود  شناخته میفسيليو 

 .مارل يا شيل به لايه رسی تيره تا خاکستری رنگ غنی از مواد آلی است
  در قاعده اين لايه رسی و سانتيمتري١حدود حضور يک لايه قرمز رنگ 

ها و آنومالی ايريديوم در لايه قرمز رنگ ها و اسپينل حضور اسفرولهمچنين
انقراض کامل فسيلي لحاظ از . Keller et al. 1995)(گزارش گرديده است 

 ،Globotruncanidاستوايی شامل های استوايی و نيمه گونه
Racemiguembelinid و Rugoglobigerinid زير لايه قرمز و لايه رسی 

های   اولين حضور گونهبا همراهي و افق انقراض  اتفاق افتادهغنی از مواد آلی
  : از قبيلدانين 

 Globoconusa conusa, Woodringina ،Eoglobigerina edita Eoglobigerina, 
eobulloides, horenerostoensis,. ،ثبت گرديده  در نزديکي لايه رسی

(Karoui et al. 2002, Keller et al. 1995).  

واحــدي بــه نــام زون بــاز مانــدگان هــای مهــم  بيــشتر انقــراضدر
)survival (interval فاصله زنده مانـدن بعـضی   شاملشود که می ثبت  

 در اين فاصله يک دوره ابتدايی       .هاست   گونه اکثرها پس از مرگ       از گونه 
شـوند و تنـوع خيلـی کـم       های نادر ظاهر مـی      وجود دارد که فقط گونه    

توانند در شرايط شوند که می های غالب ظاهر می  گونه از آناست و بعد
 مرحلـه    از آن   بعـد  .بحرانی بيـشترين فراوانـی را از خـود نـشان دهنـد            

های جديدی ظاهر شده و   که گونهاست (recovery interval)ت بازگش
همـراه باشـند   هـای قبلـی هـم ممکـن اسـت       شـوند و گونـه      متنوع می 

)Brenkhly & Huber 1998.(  مـورد   بنابراين سه گروه از فرامينيفرهـا
، شـوند    منقرض مـی   K/Tهايی که در مرز        گونه ‐١ :گيرند  بحث قرار مي  

 ‐٣ ،رسـند    به بيشترين فراوانی خـود مـی       K/Tهايی که در مرز       گونه-٢
  .يابند نجات مي K/T انقراض مرز ازهايی که  گونه

هــای  ايــن گـروه شــامل گونــه  ‐ecological specialistفرامينيفرهـاي  
ي  پالئوجغرافيـايی محـدود    گـستره استوايی و نيمه استوايی اسـت کـه         

اد  اکـسيژن و مـو     ، شـوری  ، و تحمل کمی در مقابل نوسانات دمـا        شتهدا
- و پوسـته    بـوده  پيچيـده   بزرگ و   هم از لحاظ مورفولوژی  . غذايی دارند 

هـای کلـسيتی بـا       شـامل پوسـته    اين گروه . هايی با تزئينات زياد دارند    
هـای  های بزرگ است و خاص عمـق      هخار و دهان  ،   کيل ،های زياد حجره

-Globotruncanid، Racemiو شـامل  تـر از آن اسـت   ترموکلاين و عميـق 

guembelinid، Rugoglobigerinid و Pseudotextularidــستند  ( Keller ه

-هـای اسـتوايی و نيمـه         همه گونه  Elkef در مقطع تيپ جهاني      .2001)
 بـاقي مانـده   هيچگونه  واند  استوايی در مرزو يا نزديک مرز منقرض شده       

  .وجود ندارد
های باقيمانده را   اين گروه گونه‐ generalist ecologicalفرامينيفرهاي

ــی در  ــر م ــه   ب ــی از گون ــداد کم ــامل تع ــرد و ش ــت گي ــستره  .هاس گ
 Heterohelicid, Globigerinellidپالئوجغرافيايی جهانی دارند و شامل 

 کوچـک و مورفولـوژی   انـدازه هـا    همه اين گونه. است Hedbergellidو



  ٩٥     )ايران( ايلام در يال شمال شرقي كبيركوه K/Tبررسي تحولات مرز  

 

  .Keller) (2002 ,2001هستند ساده دارند و فاقد تزئينات 
ها در اواخر مائس تريـشتين و   گونه اين  از  درصدي ٨٠ تا   ٧٠فراواني  

 بـرش الگـوي جهـاني و         در دانـين زيـرين در       درصـد  ٥٠ تـا    ٣٠حدود  
 حـضور ايـن   (Keller 2001, 2002).گزارش شـده اسـت   ديگر  برشهاي

هـا تحمـل      دهد که اين گونـه      ها در رسوبات دانين زيرين نشان می        گونه
يی دارنـد و     مـواد غـذا     و  اکـسيژن  ، شوری ،زيادی در مقابل نوسانات دما    

  سـکونت  مناطق کم عمـق   که بيشتر در     فرمهايي   انقراض اثر کمی روی   
  .(Keller 2001) دارند داشته است

اين گروه فرصت طلب در  ‐ecological opportunistفرامينيفرهاي 
شوند به بيشترين  ها می  که منجر به نابودی بيشتر گونهK/Tبحران مرز 

-دو رديفي:  غالب هستندو دسته دگروهدر اين .رسند فراوانی خود می
 Guembelitriaهای  و سه رديفيHeterohlix  مثل جنسهای کوچک

های نزديک ساحل با شرايط فشارهای بالا شکوفا  که در محيط
 و مقاطع ElKef سه رديفيهاي فرصت طلب در مقطع تيپ .شوند می

 درصد مجموعه فوناي دانين زيرين را ٩٠ تا ٨٠ ElMelahديگر مثل 
 ميکرون غالب ٦٣ تا ٣٨ سه رديفيها در اندازه بين .دهديل ميتشک

-Karoui( هستند نادر ميکرون ٦٣هستند و در اندازه بزرگتر از

(Yaakoub et al. 2002 . در ها سه رديفي درصدي ٨٠ تا ٧٠فراواني
مقاطع تونس و مقاطع اسرائيل ، ايتاليا، اسپانيا، تگزاس، دانمارک در 

 ,Keller 1988, 1989 ( گزارش شده استاواخر مائس تريشتين
 Nederbragt 1991, 1998, Malmgren 1991, Keller et al. 1995, 

1993 Luciani 1997, Abramovich & Keller 2002,.(  
 فرامينيفرهاي و اين گروه جز‐(survivor)فرمهاي باقيمانده 

 generalistsور  نيز حض در ترشيری هستند کههای کرتاسه  و گونهبوده
 و خاص  بوده کوچک و فاقد هر گونه تزئيناتها اين گونه .دارند

 MacLeod ( و گسترش جهانی دارندهستند زون فوتيک و کمعمقهای 

& Keller 1994 ,Canudo et al. 1991 ,Keller et al. 1993 .( اين
 و در دانين زيرين باقی  بودهغالببالايي ها در مائس تريشتين  گونه
  .اند مانده

دهد که  نشان ميسه برش مورد مطالعه با مقطع تيپ جهانیمقاي
های موجود در تنها تغيير ليتولوژيکی که رخ داده سست شدن شيل

 است که از لحاظ ژئومورفولوژی فرو افتادگی پستی را K/Tمحدوده مرز 
 ٢  به ضخامت يک لايه قرمز رنگ متمايل به نارنجی.کندايجاد می

های   گونهآناز فسيلي پايينتر  که از لحاظشود ديده میسانتيمتر نيز 
 در .ه استهای شاخص پالئوسن ثبت گرديد  گونهآن بالايکرتاسه و 

 ecological  (های استوايی و نيمه استوايی  همه گونهK/Tمرز 

specialists( به مانند مقطع تيپ ElKef اين انقراض .اند شده منقرض 
 شروع Cf2 از زون K/Tيينتر از مرز ها به تدريج از چند متر پا گونه
 کاهش Globotruncanidsاز جمله آنها به سمت بالا تعداد وشود می

شود  مشاهده مي آنها درصد٢ کمتر ازCf1يابد به طوری که در زون می
 .Kهای خاردار مثل  گونهدر اين زون باقی مانده هاي فرمو 

falsocalcarata همراه با P. hantkeninoidesن  در زوCf1 يافت مي-
دهنده شرايط آب و هوايی گرم و نشان  همراهی و فراوانی اين دو.شوند

 Frerichs 1971, Keller 1988 (شان در آب و هوای سرد استانقراض
Masters 1997 ,Orue-Etxchebarria 1997 ,Luciani 1997 ,Abramovich 

et al 1998 (قبل از مرز های دو رديفی و پلانيسپيرال باقی مانده  گونه
K/Tو شامل)  درصد٨٠ تا ٧٠حدود (شوند   به فراوانی يافت می 

 .H. globulosa، H. dentata ، Hاز قبيل  generalistفرمهاي 

monmouthensis. ، H. navarroensis و H. holmdelensisاين . است 
 در مرز ودهد   يک ريز شدن تدريجی را نشان میCf1گروه از ميانه زون 

K/Tدر اثر  ريز شدگي احتما لاً اين.رسند زترين اندازه خود می به ري 
 Keller(شود   رشد می کاهشکه باعثايجاد شده استرسهای زياد 

 در  درنهايتيابند و ها در دانين به تدريج کاهش می  اين گونه.2001)
های  شوند که اين را ناشی از رقابت بين گونه دانين بالايی منقرض می

های باقيمانده برای سازگاری با تغييرات محيطی  هجديد دانين و گون
 .Canudo et al. 1991 , Keller 1998 a, b ,Keller et al (دانند می

1995.(  
 K/T در مرز طلب فرمهاي دو رديفي فرصتدر برش مورد مطالعه

يابند  د و در دانين زيرين کاهش مین در صد فراوانی دار٨٠ تا ٧٠
دهنده شوند که اين نشان ين بالا منقرض می و در دان) درصد٥کمتر از (

 حداقلشرايط خوب اکولوژيکی برای دورديفيها از جمله گسترش زون 
 در دانين زيرين .بندی توده آب در اواخر کرتاسه استاکسيژن و لايه

موقعيت خوب اکولوژيکی کاهش يافته و در نتيجه باعث کاهش و 
 هاي فرم.)Keller et al. 2001(شوند  ها در دانين بالايی میآنانقراض 
کمتر ( بوده در پايان مائس تريشتين خيلی نادر ي فرصت طلبسه رديف

-مي درصد ٣٠ حدود  به و در دانين زيرينK/T و در مرز ) درصد٢از 
دهد برش مورد مطالعه يک محيط تقريباً پايدار   که اين نشان میرسند

های   زيرا که گونه، و حاشيه درياهاستShelfهای  تر از محيطو عميق
 و حاشيه shelfهای  های ناپايدار مثل محيط سه رديفی در محيط

 تا ٨٥ مثل مقطع تيپ جهانی بيشتر از upwellingهای  درياها و محيط
 MacLeod 1993 , MacLeod & Keller ( درصد فراوانی دارد٩٠

1994 ,MacLeod et al. 2000 ,Keller 2002 (های های آبو در نهشته
  .( Keller 2000)يابند  کاهش ميق و در درياهای باز عمي

  
  :K/Tالگوی انقراض در مرز 

- به طور گستردهK/Tيک در مرز ونالگوی انقراض فرامينيفرهای پلانکت
. ای مورد بحث است و دو نظريه کلی در مورد الگوی انقراض وجود دارد

ل  که اسميت در ساK/T نظر يه ناگهانی بودن انقراض در مرز يکي



  ١ شماره) ١٣٨٦ (و سومسيجلد ، مجله علوم دانشگاه تهران        ٩٦

 

ها قبل   آن را مطرح کرد و معتقد است که هيچ گونه کاهش گونه١٩٨٢
  ها به استثنای يکی  وجود ندارد و همه گونهK/Tاز مرز 

(Guembelitria cretacea) در مرز K/T در اثر عامل برخورد منقرض 
  انتقال آنهاهای کرتاسه موجود در ترشيری را ناشی از  و گونهاند شده

(Rework)می داند ) Molina et al. 1996, Smit 1982, 1992  ،
Karoui et al. 2002(.   

 Keller که K/Tنظريه تدريجی بودن انقراض در مرز ديگري 
 اين انقراض تدريجی را در نتيجه تاثير چندين وي . بيان کرد)1988(

 Keller (داندعامل محيطی و آب و هوايی در مائس تريشتين بالايی می

1988, 1989b, 1998 ,Keller et al. 1993 ,MacLeod & Keller 

 برش الگوي جهاني K/T براي تعيين چگونگي انقراض در مرز .)1991
ElKefبرداري شده و توسط محققين مختلف مورد مطالعه  بارها نمونه

قرار گرفته است اما هنوز اجماع جهاني در مورد الگوي انقراض در اين 
دو دهه گذشت و با) Smit 1999 ,Keller et al. 1995(مرز وجود ندارد 

ای نتوانسته است همه از مطرح شدن نظريات فوق هنوز هيچ فرضيه
 را با K/Tموجود در مرز فسيلي های ژئوفيزيکی و ژئو شيميايی و داده
  ).Keller 2000 (دمنطبق نمايهم

يک در وناختلاف نظر در مورد الگوهای انقراض فرامينيفرهای پلانکت
ها و روشهای مورد مطالعه های مختلف داده به تفسير بستگیK/Tمرز 

 ،ها  حفظ شدن متفاوت گونه، متفاوتtaxonomicمثل تفسيرهای 
نمونه های آناليز شده و شرايط اندازه  ،هانمونه برداري فاصله متفاوت

 .Kaaroui-Yakoub et al. 2000 , Molina et al (محيطی محلی دارد

1998 , Luciani 2002 ,Keller 2001.(  
 ٥٠ تا ٢٠ها بين   درصد از گونه١١ ElKefدر مقطع تيپ جهاني 

ها در   درصد از گونه٤٢د و نشو منقرض ميK/Tسانتيمتري زير مرز
بدين . اند شدهدر مرز منقرض نيزها   درصد از گونه١٦نزديکي مرز و 

 K/T سانتيمتري تا مرز ٥٠ها در فاصله بين   درصد از گونه٦٩ترتيب 
 باقي P1 و P0 در زون  نيزها  درصد از گونه٣١. شوندمنقرض مي

  (Keller et al. 1995).  اند مانده
 ,.Elles (Karoui-Yaakoub et al ( مثل الگوي انقراض در مقاطع ديگر

اسپانيا  (Luciani 1997) ايتاليا Ainsettara (Luciani 2002)  و2002)
مانند مقطع ه) Canudo et al. 1991 , Keller 1998a, b (و تگزاس
ها در مرز و نزديکي مرز منقرض   از گونه٣/٢باشد که تقريباً تيپ مي

 اند هاي کرتاسه در دانين باقي مانده  گونه٣/١ و کمتر از اند شده
)Karoui-Yaakoub et al. 2002.(  

مورد  چگونگي انقراض و الگوهاي مذکور در برش مورد مطالعه
تواي نمونه هاي برداشت شده به مطالعه آماري مح .بررسی قرار گرفت

 و K/Tمتر بالای مرز  ٢ تا متر پايين ١٠از سانتيمتری ٢٠ cm فواصل
 متري از رسوبات مائس تريشتين چگونگي انقراض ٥/١به فواصل 

  .)٥ شکل(دهد   را تدريجی نشان میها گونه
 G. gansseri با انقراض گونه Cf3ها اززون  طوری که انقراض گونهبه 

 ٢٩(ها   بيشترين تعداد گونهCf2شود و قبل از شروع زون  شروع می
خيلی کند و  Cf2 زونها در کاهش گونه. ثبت گرديده است) گونه

 گونه باقيمانده ٢٦ ،Cf1تدريجی است طوری که در ابتدای شروع زون 
يابد و در  به سرعت کاهش میCf1 زون از اواسط اين تعداد .است

 گونه منقرض ٦ماند که از اين تعداد می باقي گونه ١٢انتهای زون تنها 
 درصد ١٠ در کل .ماند گونه کرتاسه در دانين باقی می٦شود و می

 در خود  درصد٢١ و مرز درصد در نزديکی٤٨ و Cf1ها قبل از زون  گونه
 باقی K/Tها در تحولات مرز   درصد گونه٢١ و اند شدهمرز منقرض 

های باقيمانده   اين گونه.شوند ی ديده م نيز در دانين زيرينکهاند  مانده
شوند   به شدت کاهش يافته و منقرض میP1در دانين زيرين در زون 

  .)٦شکل (
  

  گيرینتيجه
- فرامينيفري براي طبقات مائسيوزونا بچهاردر برش مورد مطالعه 

ثبت  .تفکيک گرديددانين زيرين طبقات يوزون براي ابدو  و تريشتين
ترين  آخرين حد مائس تريشتين و پايينهايهاي شاخص بايوزون گونه

دهد که در برش مورد مطالعه رسوبگذاري در گذر حد دانين نشان مي
 همانند مقطع تيپ در اين برش. از کرتاسه به ترشير پيوسته بوده است

های استوايی و نيمه استوايی که   انقراض کامل گونهElkefجهانی 
های باقيمانده   گونه.رديد ثبت گخاص مناطق ترموکلاين هستند در مرز

 H. dentata، Hشامل مانند مقطع تيپ و مقاطع ديگر هدر دانين 

.globulosa ، H. navarroensis،  H. holmdelnsisو H. monmouthensis 
 و سطحی زيست (e. generalists) جزو فرمهاي جنراليست است که

-مي  نشان موضوع اين.(Keller 2002) محدود به زون فوتيک هستند
 . که انقراض به طور انتخابی و فقط در مناطق عميق اثر کرده استدهد

درصد  ٢١ها در نزديکی مرز و   درصد گونه٤٨در برش مورد مطالعه 
 قبل از مرز  نيزها درصد گونه١٠ .اند شدهها در خود مرز منقرض آن

به انقراض تدريجی است که دهنده الگوی  که اين نشاناند شدهمنقرض 
   .صورت گرفته استامل محيطی و آب و هوايی عودليل 

 به طبقات مائس تريشتين در Guembelitriaطلب های فرصت گونه
  و در رسوبات دانين و در مرز) کمتر از يک درصد(شود ندرت ديده می
 کم بودن فراوانی سه . درصد است٤٠ تا ٣٠ حدود داراي فراواني

 که Elkef با مقطع تيپ رديفيها در دانين زيرين و در مرز در مقايسه
نشان در آن ثبت گرديده است  درصدي سه رديفيها ٨٠ تا ٧٠فراوانی 

های دو رديفی مانند  اما گونه. است بيشتر حوضه و عمق يدهنده پايدار
 حضورقبل از مرز فراوان هستند و بعد از مرز به مقدار کمی  مقطع تيپ

های   حضور گونهيابند که به دليل در دانين زيرين کاهش میودارند 
  . دانين است درجديد
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  .ها در برش مورد مطالعهها و تفکيک بيوزون نمايش چگونگي توزيع فرامينيفرها، ظهور و انقراض گونه ‐٥شكل

  

 
  .ترشير‐ کرتاسه متري بالاي مرز٤ تا متري پايين مرز ٨ازها   تنوع گونه تغييرات نمودار‐٦ شكل
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